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متني از روزگار صفويان دربارة هنرها و صنايع گوناگون
مهرداد چترايى1

ــداري مي شود كه مؤلف ناشناس  ــلامي، نسخه اي به شمارة 2849 نگه ــه مجلس شوراي اس در كتابخان
ــمار به تجربه و  ــت «از بهر آنكه صنعت بسيار و حكمت بيش ــاب را «جواهر الصنايع» نهاده اس ــام كت آن، ن
ــه شماره هاي 12248 و 15617 از اين متن در  ــت» (دو نسخه ديگر كه ب ــرار در اين مجموعه مندرج اس تك
ــت. نسخه خطي  ــع و مجموعة الصنايع برآنها نهاده شده اس ــت، نام هاي مجمع الصناي ــه مجلس اس كتابخان
ــت از هنرها و صنايع  ــت، مجموعه اي اس جواهرالصنايـع، برگ 2 رب). آنچه در جواهر الصنايع آمده اس
ــاهده و تجربه در آنها  ــتادان كامل هنر» آموخته و بر اثر مش گوناگوني كه مؤلف آنها را «در خدمت بسي اس
تبحّري يافته و به تدوين و تأليف آن هنرها و صنايع پرداخته است. در اين كتاب معرفي صد و شصت هنر 

و صنعت در ابواب و فصول مختلف با ذكر جزئيات و روش هر يك آمده است.
ــبك  ــر كتاب هيچ نامي از مؤلف يا تاريخ تأليف كتاب ديده نمي شود، ولي از س چنانكه گفته شد در سراس
نثر و تركيبات به كار رفته در آن مي توان حدس زد كه در دوران صفويه تأليف شده باشد. در حواشي بعضي 
صفحه ها، كه با قلم و خطي غير از متن تحرير شده،- و از مقايسة آنها با متن مي توان حدس زد كه شخصي 
ــت- مطالبي از مخزن الادويه (تأليف 1185-1195) و  در حين مطالعه آنها را در حواشي كتاب افزوده اس

قرابا دين (تأليف 1185 ق.)؛ آمده است.
نسخة جواهرالصنايع 101 برگ دارد، و در هر صفحة آن 13 سطر با خط نستعليق تحريري كتابت شده 

و عناوين باب ها و فصول قرمز است و صفحات جدول و ركابه دارد.
ــاختن و پرداختن شيوه هاى  كتاب موضوعات متنوع و در نوع خود كم مانندي دارد؛ از جمله: چگونگي س

1. عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامى واحد نجف آباد.
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متني از روزگار صفويان دربارة هنرها و صنايع گوناگون/ مهرداد چترايي

ــام رنگ ها از مواد گوناگون و  ــة روش هاي متنوع چگونگي عمل آوردن اقس ــنگ هاي قيمتي، ارائ مختلف س
ــاختن انواع مركب و چگونگي رنگ كردن و آهار زدن كاغذ و شيوه هاي كتابت نامريي و روش هاي لكه  س
ــت و پا (آرايش هفت رنگ)، روش هاي ظفر يافتن بر  ــه و منقش كردن دس زدايي از كاغذ و جامه و اقمش
ــيله آتش زدن نوعي روغن (اسكندري)، شعبده ها، عجايبات و صنعت نخل بندي و روش هاي  دشمن به وس
ــام داروهاي نوره، چگونگى رنگ  ــاله، بيان اقس ــردن مو و يا باز داشتن مو از افتادن و خضاب سي س دراز ك
ــب، آتش بازي، عيار داروهاي مختلف و روشهايي در اكسير و موازين متعدد آن و ظرايف و  كردن موي اس

دقايق بسياري در جزئيات اين صنايع و هنرها.
ــه دربارة كاغذ و  ــود دارد، به عنوان مثال آنچ ــهاي كتاب اطلاعات ارزشمندي وج ــر كدام از بخش  در ه
روش هاي رنگ كردن و آهار زدن و منقش كردن آن و همچنين منقش كردن قلم و شيوه هايي در «صنعت 
ــن صنعت و تبحّر مؤلف در آن  ــان دهندة رواج اي ــت- نش الكتابت» آورده- كه چند روش كتابت تفننّي اس
است. يا آگاهي هاي مفصلي كه در باب نخل بندي در باب بيست و يكم (برگ 83) ارائه كرده است با آنچه در 
كتاب هاي لغت در معني نخل بندي نوشته اند به كليّ متفاوت است و معلوم مي شود كه نخل بندي تنها آن عمل 
سادة «صورت گل يا درخت و ميوه از موم ساختن» (لغت نامه دهخدا) نيست، بلكه صنعت يا هنري پيچيده 
و مفصّل است كه مؤلف جواهرالصنايع جزئيات آن را شرح داده است و از آنجا كه شرح چندانى دربارة آن 
در منابع ديگر وجود ندارد، اين نوشتة جواهرالصنايع بسيار مغتنم است. همچنين است آنچه دربارة ساخت 
«سر يشم پنير» نوشته و روش ساخت آن را مفصل شرح داده (برگ 40) و آن را يكي از موادي دانسته كه 
ــام هنرها و صنايع كاربرد دارد. علاوه بر اطلاعات مفيدي كه از صنايع گوناگون در اين كتاب هست،  در تم

اصطلاحات و تركيبات خاص اين صنايع و هنرها نيز در سراسر متن به كار رفته است.
جاي تأسف است كه مؤلف در اين اثر ارزشمند ذكري از نام و نشان خويش نكرده است. در فهرست وارة 
ــاب، نسخه هاي آن را چنين  ــز (ج 5، ص 3815) ضمن معرفي فصل ها و باب هاي اين كت ــي ني كتاب هاي فارس

معرفي كرده است:
نسخه ها1 408/1 (1 نسخه) ، همانجا 452/1 «مجموعه الصنايع»، مجلس2 175/10 «جواهر الصنايع»

تاجيكستان3، فارسي 805/2 «جواهر الصنايع»؛ تاجيكستان4، خطي 139. 
نكتة ديگري كه ذكر آن بجاست اينكه مرحوم محمدتقي دانش پژوه نيز در مقالة «رنگ سازي در كاغذ 
و رنگ زدايي از آن» (هنر و مردم، ش181، آبان 1356، صص 16-35) ضمن معرفي چند رساله و گفتار 

درباره رنگ هاى كاغذ نامى هم از جواهرالصنايع مى برد و چنين مي نويسد:
ــا جواهرالصنايع از مير يحيي حكيم فيلسـوف مغربي در صد و شصت هنر  ــة الصنايع ي «- مجموع

1 . فهرست نسخه هاي خطي فارسي، احمد منزوي، ج1، ص 408، و ص 452.
2 . فهرست كتابخانه مجلس شورا، ج 10، عبدالحسين حائري، ص 175.

3 . فهرست دستنويس هاي شرقي در آكادمي علوم تاجيسكتان، مرزايف- بولديروف.
4 . فهرست نسخ خطي فارسي انستيتوي آثار خطي تاجيكستان، زير نظر سيد علي موجاني- امر يزدان علي مردان.
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ــدة 10 و 11، چاپ  ــن در چهل و دو باب، كه تا 212 فصل هم دارد، پيش از 1033 گويا از س ــي كه شيمياي
ــب در شمارة 186- 187(ص 39) مجلة هنر و  ــز ديده ام و ترجمة تركي هم دارد.» (اين مطل ــده آن را ني ش
مردم هم ذكر شده است) البته آن مرحوم نشاني از مشخصات چاپ فارسي يا تركي متن ارائه نداده است و 
نام «ميريحيي حكيم فيلسوف مغربي» را هم گويا از نسخة ديگري ديده و نوشته است. در بعضي صفحه ها، 
كه مؤلف دستور العمل صنعتي را نوشته و آن را به كسي منسوب كرده، نام وي را ذكر كرده است؛ مثلاً در 
برگ 36: « و اين حكمت از كالنج حكيم است.»، برگ 90: «اين عمل استاد عوض مبصر است»، برگ 3: 
ــاختن مرواريد استاد فيلسـوف المغربي .......» كه ممكن است اين شخص اخير همان كسي  «در بيان س
ــام كامل وي را چنين ذكر كرده: ميريحيي حكيم  ــه مرحوم دانش پژوه او را مؤلف كتاب دانسته و ن ــد ك باش

فيلسوف مغربي.
 برگ هاي 96 و 97 كتاب به زبان عربي است؛ ظاهراً مؤلف كتاب مطالب اين صفحات را كه دربارة موازين 
ــي از اين مطالب عربي، از  ــت. بخش ــت از منبعي كه به زبان عربي بوده، عيناً نقل كرده اس اقسام اكسير اس

محمد زكريا (رازي؟) نقل شده است. (برگ 96 – ب).
ــي محفوظ دركتابخانة مجلس  ــاس نسخة خط ــن نوشتار شش باب از كتاب جواهرالصنايع بر اس در اي

شوراي اسلامي تصحيح شده است. موضوع اين باب ها بسيار متنوع و خواندني است؛ 
باب 18. روش هاي لكه زدايي پارچه و لباس.

باب 19. هفت رنگ ساختن دست و پا. 
باب 19. مكرر. روش هاي ظفر يافتن بر دشمنان.

 باب 20. عجايبات و شعبده ها.
 باب 21. نخل بندي.

باب 22. دراز كردن مو يا بازداشتن از افتادن مو.

باب هجدهم
- در صنعتي كه داغ بر جامه يا بر قماش و غيره افتاده باشـد به آسـاني پاك شـود و اين بر يك 

فصل است:
ــال اصلي باز آيد: يعقوب  ــره كه بر جامه و قماش افتاده باشد و به ح ــاك كردن روغن و غي فصـل: در پ
ــحاق كازروني گويد كه اگر رنگي بر قماش افتد و نداند كه از چيست، اشنان يا انار دانه بجوشانند و  بن اس
ــياهي بر جامه افتد، اول به  ــويند پاك گردد و اگر س ــويند آنگاه به صابون و به آب گرم بش جامه را بدان بش
آب صابون گرم بايد شست تا پاك گردد و آنگاه با ترشي ترنج بمالند و در آفتاب بدارند، خشك شود، باز به 
ــياهي [74/ ب] پاك گردد و اگر موم بر جامه يا قماشي افتد، آرد برنج مالند تا برخيزد يا  ــويند، س صابون بش
در روغن جوشيده فرو برند و به آب باقلا بشويند، آنگاه به آب گرم و صابون بشويند، پاك گردد و اگر جامه 
به آب معصفر آلوده باشد، به اسپند و اشنان بشويند، پاك گردد و اگر پارچه يا قماش به آب انار داغدار شده 
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ــركه و انار دانه بجوشانند و بشويند،  ــويند پاك گردد و اگر مداد با جامه ريخته به س باشد، به بول صبيان بش
سياهي دور گردد و اگر نشان بماند گوگرد دود كنند و بر آن دود بدارند، پس بشويند، پاك گردد و اگر جامه 
ــويند، دور شود و اگر به آب انگور جامه آلوده شده باشد به آب  ــركه رنگ شده باشد، به آب انار دانه بش با س
غوره بشويند دور شود. اگر جامه نمناك شده باشد اول به آب انجير بشويند پاك شود و اگر جامه آلوده باشد 
ــويند. اگر جامه به آب توت آلوده  ــاعتي بدارند و به صابون بش با بورة زرگران [75/آ] تر كرده بر او مالند، س
ــويند، پاك  ــويند، پاك شود. اگر جامه به آب بيني آلوده باشد و تازه باشد به آب گرم بش باشد به آب غوره بش
شود و اگر جامه به خون تر شده باشد يك شب در نمك آب بدارند روز ديگر به صابون بشويند، پاك شود. 
ــويند، پاك شود. اگر به سياهي ديرينه  ــرگين كبوتر بجوشانند و به صابون بش اگر به خون ديرينه باشد به س
ــويند پاك گردد و اگر رنگي بر  ــركه و سرگين كبوتر تر كرده بمالند و به آب گرم بش ــياه شده باشد به س س
ــويند پاك گردد و اگر جامه به حنا رنگين شده  جامه قماش بود به زهره گاو و بول صبيان آلوده بمالند و بش
ــويند پاك گردد و اگر جامه  ــم معصفر بكوبند و اندكي اشخار داخل كرده به آب گرم و صابون بش ــد تخ باش
ــويند، پاك شود و نيز جامه چرب را  آبكوك به روغن چرب شده [75/ ب] باشد با اشنان پخته و اشخار بش
ــرگين كبوتر  ــويند هر بار در آفتاب نهاده باشند، پاك شود و به آهك و س به آب گرم و زهرة گاو چند بار بش

بشويند بهتر پاك شود. 
دفع زنگ آلات آهن: ببارند سفيدة قلعي را به روغن

ــير و دشنه و پيكان و نيزه و هر آلات آهن را كه بيالايند هرگز  ــازند و به روي آتش به شمش گاو ضم س
زنگ نگيرد.

باب نوزدهم 
در صفت هفت رنگ ساختن كه عورات بدان دست و پا منقش كنند

و آنچه به حسن و جمال و موجب تهيج شهوت و محبت است و اين بر يك فصل است.
ــت؛ رنگ طاوسي: بيارند قَلقَنديس دو مثقال سائيده و  ــت و پا. و اين انواع اس فصل: دو رنگ كردن دس
جامه تر كرده به آب برگ چغندر خمير كنند و به دست و انگشتان بندند يكساعت بگذارند و بشويند طاوسي 
آيد بغايت لطيف [76/ آ] شود. رنگ سـياه: بيارند حنا بيست مثقال دو نيمه و زاج هر يك دو مثقال و مازو 
و صمغ از هر يك يك مثقال و تويال آهن و رز نبادو از هر يك نيم مثقال همه را سائيده و به جامه بيخته 
به سركه كهنه به دست بندند و اگر منقش به دست بچسبانند و بالاي او رنگ نهند بغايت مستحسن باشد 

و منقش.
ــه حبه، جمله  رنـگ فيـروزه: بيارند زنگار پنج مثقال و زاج يك مثقال و شب بيست مثقال و زعفران س

را بكوبند و با ده مثقال حنا بياميزند و به سركه كهنه بسرشند و بر دست بندند به رنگ فيروزه اعلي آيد.
ــياوشان چكيده دو جزو و وسمه و زعفران و عروق كركم از هر يك جزوي  رنگ خلوتي: بيارند خون س
ــت بندند و بگذارند تمام  ــائيده و بيخته به آب صمغ عربي بسرشند و بر دس و مصطكي نيم جزو و همه را س
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شب، خلوتي رنگ بغايت لطيف آيد.
ــمه از هر يك جزوي و زعفران و مصطكي از  رنگ فريه: بيارند لاجورد و عروق [76/ ب] كركم و وس
ــرشته شود به دست  ــائيده و به آب صمغ عربي خمير كنند و بگذارند تا نيك س هر يك نيم جزو و همه را س

بندند به رنگ فريه آيد.
ــه و بيخته با همچند آن  ــك از هر يك يك جزوي كوفت ــت ترنج تر و خش رنـگ پر غراب: بيارند پوس
بياميزند و سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله نيم درم مصطكي به آب نيم گرم خمير كنند و بگذارند 

تا نيك سرشته شود آنگاه بر دست بندند كه هموار چون پر غراب رنگ آيد.
ــنگ سه مثقال و زاج و صمغ عربي و  ــه مثقال و مردار س رنگ منقش: بيارند حنا بيست درم و آهك س
ــوده نيم مثقال با سفيدة تخم مرغ خمير كنند و به دست بندند  ــه و نيم مثقال و لاجورد س كثير از هر يك س

رنگ بنفشه بغايت لطيف آيد.

باب نوزدهم [مكرر] 
در صفت ظفر يافتن

بر دشـمنان و روغن اسـكندري و روغن ني كه در قلعه ها تعبيه داده [77/ آ] بعد از آن آتش زنند 
و در شهرهاي غنيم و اين بر سه فصل است.

ــر آدمي كه در جنگ كشته شده باشد يك درم و  فصل اول: در ظفر يافتن بر دشـمنان: بيارند مغز س
ــود، مغز مذكور در او اندازند چون به  ــك درم در كفچة آهنين به آتش نرم گدازند چون گداخته ش ــرد ي گوگ
يكديگر آميخته شود سرد كرده در شيشه نگاه دارند وقت سر سنگ در وي چهار درم آميخته شود شير گرم 
كرده في الحال در هر دو گوش اسب بريزند، آن هوشيار شود و راهوار گردد و هر جانب كه عزيمت كند آن 
ــكر خود كند و در لشكري كه آن اسب بوده باشد هميشه مظفر و منصور باشد. اگر آن اسب  ــب پيش لش اس
ــوار خوشدل و  ــت او تواند نگاه داشت بايد كه س ــوار خود را بر پش پا به زمين زدن گيرد بانگ كند چنانكه س
شادمان بود كه چون اين معاينه [77/ ب] كند به هر جا رود به تعجيل رود و توقف نكند كه فتح و ظفر باشد 

و هر چند اسب را براند، مانده نشود و سستي نيايد.
نوع ديگر: بگيرند شنالنگ از پاي راست گرگ و بر نيزه يا به سلاح بندند، هر جنگي كه روند بر خصمان 

مظفر و منصور گردند.
فصل دوم: در سـاختن روغن اسـكندري. بيارند نفط فارسي و سند روس و طلق مكلسّ و روغن ني 
ــيماب و همه را يكجا كرده در ديگ سطبر روئين باشد چنانكه چسب  ــر و نفط س از هر كدام يك جزو و عش
بنشيند انداخته و سرپوش استوار كرده در تنور تافته بنهند دو شبانه روز آنگاه برآرند و كوره بسازند به اندازة 
ديگ و ديگ مذكور را بر او نهاده در زيرش آتش كنند تا يك شبانه روز بعد از آن برآورده يك هفته و بعد 
ــايند و به وقت حاجت به كار برند چنانكه گفته شود و اگر دو درم از اين روغن  ــرش [78/ آ] بگش از هفته س
در شهر دشمن يا در قلعه ريزند آن شهر و قلعه تمام بسوزد و هر چند علاج كنند خاموش نگردد مگر آنكه 
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چارة آن سازند و آن آنست كه خون حيض عورت به سركه بياميزند و اندر سنگي پيچيده در آن آتش اندازند 
در دم بميرد.

فصل: در ساختن روغن ني به جهت پختن روغن اسكندري و عمل كردن او و آن از اسرار است و مخفي 
ــد ني تازة بسيار كه هنوز تر باشد ولي زرد شده باشد و آن را وصله وصله كنند در ميان روغن  ــم. بيارن نداشت
كنجد سياه اندازند، چنانكه در آن روغن چرب شود و روغن در او ايستاده باشد پس در شيشه كنند و شيشه 
ــوراخ خشت پخته  ــب در گلو و دهن او اندازند [78/ ب] و در س در گل حكمت گرفته باشد پس موي يال اس
ــه از آن طرف خشت پخته بيرون آيد. آن را در گل حكمت گيرند و بر پايه بنهند كه  ــر شيش بنهند چنانكه س
ــه چك پا دشتي بچينند و آتش در  ــه ظرفي بنهند و گرد بر گرد شيش ــه واژگون باشد در ته دهن شيش شيش

زنند؛ روغن خواهد چكيد، جمع آورده با روغنهايي كه گفته شد بپزند، نيكو آيد ان شاء االله تعالي.
فصل سيوم. در تهيه كردن روغن اسكندري مذكور كه آتش در قلعه ها و شهرها بگيرد. بيارند آهن و از 
آن غلوله سازند كه ميان او مجوف باشد كه دو سه درم يا بيشتر در او درآيد و سوراخي در اين غلوله باشد، 
به قدر آنكه روغن مذكور در آن پر كرده و فتيله در آن سوراخ درآيد و بي غلوله بايد كه استوار باشد، چنانكه 
او را در كمان رعد نهند و فتيله بسوزند و روبه روي شهر دشمن اندازند و آتش از راه فتيله [79/ آ] در غلوله 
در رود و به مجرد رسيدن غلوله در آن قلعه آتش گيرد و تمام شهر بسوزد و اگر در شيب داروي تير هوايي 

از اين روغن تعبيه كنند، نيز آتش درگيرد و به هيچ وجه سرد نشود مگر به آن علاج كه گفته شد.
نوع ديگر در تعبيه كردن، كه در شهرها و قلعه ها آتش درگيرد. بيارند موي زنان و ريزه كنند و زير آن 
خاشاك نرم افكنند و آبگينة شامي بر او بنهند و پارة بلور در او بنهند و دست باز دارند تا آفتاب بر او بتابد و 

آتش درگيرد و خرقه را در آفتاب نهند بر طرفي كه روي خرقه باشد، آن جانب آتش درگيرد.
نوع ديگر: بيارند زبل الحمار خشك كوفته و سندروس نيز خورد كوفته به او بيامرزند و گوگرد نيز سائيده  
ــوي حصن دشمنان كنند في الحال [79/ب] آتش  به آنها داخل كنند، مرتبه به مرتبه در آفتاب بدارند به س

درگيرد و اين نيز مجرب است.

باب بيستم:
در عجايبات كه خداوند لهو و لعب ذوق نمايند، چنانكه چيزي در دست گيرند غايب نمايد و آتش 
در دهان كنند و به دست گيرند و در جامه بندند نسوزد و شعبده ها و چراغها و صفتهاي غير مكرر 
و سـاختن نارنج سـخن گوي و دانسـتن دانه هاي انار كه در هر انار چند دانه است و اين انواع در 

هفت فصل است.
ــرخ  ــت گيرند و غايب نمايد. بيارند طاوس و او را ز رنيخ زرد و س فصل اول: در صنعت آنكه چيزي در دس
ــت گيرند  ــت بمالند، كالايي كه به كف دس در خمير بخورانند، پنخال او را جمع كنند هرگاه كه آن را به دس

از نظر غايب شود و ننمايد.
فصـل در مانـع النار. بيارند كافور حل كرده و به آب در نوشا به همه اندام بمالند چندانكه كسي نبيند و 
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ــخت باشد [80/ آ] در آن آتش روند اندام نسوزد و به سلامت  ــك شود هر چند آتش بسيار س بگذارند تا خش
برآيد.

ــت را بدان تر  ــركه به هم بياميزند و دس نـوع ديگـر از آن خوبتر. ببارند طلق حل كرده و در نوشا و س
ــتان خود بمالند و به چراغ درگيرانند تا  ــه بار كرده بيارند نفط سامري و بر انگش ــك كنند چنين س كرده خش
ــت را زيان نكند چون دارو بسوزد في الحال در خاك بمالند، آتش بميرد و باز اعاده كنند. اين  درگيرد و دس

نيز عجايب است و غرايب.
نوع ديگر عجايب تر و بهتر: بيارند طلق محلول و به سركه تيز در هاون كرده، غرغره كنند. آنگاه آتش 
گرفته در دهان گيرند، نسوزد چون از دهان برآورده در آب اندازند بجوشد. اگر كسي انگشت در دهان او كند 

وقتي كه آتش در دهن او باشد انگشتش بسوزد و اين نيز عجايب است.
فصل سيوم: در شعبدها و عجايب ها مشاهده آيد. بيارند تخم مرغ [80 ر ب] و او را در آب بقم بپزند و 
ــركه افكنند بعد از آن برآرند و پاك كنند از  بعده در موم گيرند و به كارد نقره نقش كنند بر آن تخم و در س

موم آنچه نقش بوده سفيد باشد و باقي سرخ گردد.
ــازند  ــي خورد بسايند و آن را بسرشند چون خمير كنند از وي غلوله ها س نوع ديگر. بيارند گوگرد فارس
ــه لعبت نمايند آن غلوله را به كاه گل گيرند  ــك شود با خود دارند هرگ ــه مثل مازو بگذارند تا خش [81/ آ] ب
ــك شود و پس بيارند طشتي پر آب غلوله ها در آن طشت ريزند  ــتر از گل باشد بنهند تا خش چنانچه كاه بيش

و سوزن و جوال دوز را در آتش سرخ كرده در غلوله ها فرو برند چون شمع روشن شود و بر آب روان گردد.
ــفيده و زردي او به جوشيدن بر آرند و  ــوراخ باريك كنند و س ــر او س نوع ديگر. بيارند تخم مرغ و در س
خشك ساخته از شبنم پر كرده، سوراخ مهر كرده، در آفتاب گرم بنهند هوا گيرد تا به حدي كه از نظر غايب 

شود و اين نيز طرفه و عجايب است
فصـل چهـارم. بياميزند در صنعت چراغها كه از روشنايي هر يك به نوعي  نمايد. بيارند پيه گرگ و پيه 

ماهي هر دو را به هم بگدازند و بيامزند و فتيله كرده در چراغدان بر افروزند، تمام خانه پر آب نمايد.
ــد و در چراغدان بيفروزند تمام خانه پر از  نـوع ديگـر. بيارند [81/ ب] هفت ملخ و در روغن زيت افكنن

كژدم نمايد.
ــازند و به روغن نفت در او روشن كنند و  ــت مار، فتيله س نوع ديگر. [بيارند] چراغدان مسين را و از پوس

چهار پنج چراغ بر اين نوع برافروزند تمام خانه پر از ماران نمايد.
نوع ديگر. بيارند چراغدان مسين در او و از قي و زنگار و زيت جوشيده در او كنند فتيله سبز در او نهاده، 

بيفروزند تمام خانه سبز نمايد.
نوع ديگر. بيارند چراغدان سبز با خون مرغ سياه يا گربة سياه يا خرگوش بيفروزند و روغن زيت جوشيده 

بر سرش كنند، تمام خانه منقش نمايد.
ــدا بكوبند، بغايت بسايند و  ــوخته يك جزو و گوگرد يك جزو، هر دو را جدا ج نـوع ديگـر. بيارند پياز س
ــازند و بندي از اين فتيله  ــازند و بندي از اين فتيله س خمير كنند و بمالند تا همچون فتيله و آن را بند بند س
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ــري كه گوگرد [82/ آ] دارد بر فتيلة چراغ تعبيه كنند و چراغدان پر از روغن  گوگرد و بر يكديگر بندند و س
كرده به جاي بلند نهند چون آتش زنند بند بند از آن فتيله آتش گيرد و بالاي او رود و آتش را كسي نبيند 

و چون به چراغ رسد، بعد از زماني روشن شود.
فصل پنجم: در صنعت عجايب ها.

ــر  بيارند نان و در زهرة گاو بيالايند و در آب ريزند هر ماهي كه از آن چيزي خورد بيهوش گردد و بر س
آب آيد و به دست گرفته شود.

نوع ديگر. بيارند گندم و نكح بيفكنند، هر مرغ كه از آن بخورد، بيهوش گردد و اگر گندم با گوگرد سفيد 
بجوشانند همين فعل كند و چون سر مرغ در دهن بگيرند بهوش آيد.

ــته به زمين فرو برند در خانة  ــمبل شود بيارند كارد تيز و زبانه دار جانب دس نوع ديگر. مرغ كه خود س
خالي كه مصفا باشد، آنگاه بگيرند مرغ و موي از حلقش بر كنند و رها كنند. آن مرغ حلق خود را بر آن كارد 

بمالد چندانكه بريده شود. [82/ب].
ــاختن نارنج سخنگو كه هر بار بجبنانند چون بلبل آواز كنند و بوي خوش آيد. بيارند  فصل ششـم. در س
ــر  ــوراخ كنند و بر س ــيب بتراشند مجوف و بر هر دو طرف او مقابل يكديگر س چوب مصفّا و از او شكل س
ــم بچسبانند، ديگر شوشو قدري عنبر تعبيه كنند و بر او  ــينه بنهد و شوشو را به سريش ــوراخ شوشوي س س
نقشها راست كنند و روغن داده خشك سازند. اگر كسي او را بوي كند بوي مشك و عنبر آيد و اگر بجبنانند 

چون بلبل آواز دهد.
فصل هفتم. در دانستن دانه هاي انار كه در هر انار چند دانه است، لايعلم الغيب الاّ هو. اما آنچه حكما از 
روي قياس يافته اند و به حساب تجربه كرده اند، گفته مي شود كه بيارند انار و كنگره و گل او را بشمارند كه 
چند كنگره است و بر كنگره هفتاد و دو دانه حساب نكنند. چون انار بگشايند دانه ها را بشمارند، تفاوت [83/ 

آ] نيافتد مگر يكي يا دو، نهايتش تا پنج و اكثر موافق آيد به كرّات تجربه شده تا واضح باشد.

بـاب بيسـت و يكم. در صفـت [ظ: صنعت] نخل بندي از زر و سـيم كه مثل مـو تكره يا گل 
ياسمين متحرك و لرزان بود و بوي خوش دهد و اين بر يك فصل است.

فصل اول: نقرة خالص و زر خالص و آن را بغايت تنك اوراق كنند بعده قالب از مس مثل شبيه بسازند 
و بر او نقش گلها كنند بدين طريق پس آن نقرة اوراق و زر را تنك بر روي اين قالب نهاده، بالاي او قدري 
پنبه بنهند و بكوبند نقش گل بر نقره و زر تنك خواهد نشست، چون بسيار جمع شوند پس او را به مقراض 
ــد به همان اصول جدا كنند، چون تمام چيده شود و هر يكي از نقره و طلا ميلي  ــد كه نقش گرفته باش ببرن
ــه آن گل كوفته وصل كنند به مثل  ــبز مي باشد، آنگاه ميل را ب ــك بسازند به مثال پاي موتكره كه س كوچ
ياسيمين باشد. [83/ ب] پس از ميان گل سوراخ كنند بعد از آن شسته و جلا داده باشند در آن سوراخها عنبر 
مكرر كنند و مشك صلايه كرده پر كنند تمام بوي لطيف دهد. و اين گلها بعضي از زر سرخ كنند و بعضي 
از نقره چون همه مرتب شود بيارند تار سنبل كه مثل ابريشم باريك ساخته باشند بر لا سوزن پهلو به پهلو 
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ــيده، بگيرند و آن تار لرزان خواهد شد اگر كسي هر دو سر او را گرفته بكشد،  ــوزن از ميان كش بچسبند و س
ــوده او اين بود كه تار ابريشم در ميان آن بركشند و از هر دو سر محكم  ــوده شود پس تدبير ناگش تمام گش
كنند كه گفته شد كه سبب عنبر و مشك كه ميل بركرده اند استوار خواهد شد. پس اگر پاي آن تار بگيرند 
آن گل متحرك و لرزان شود پس از نقره برگها به مشابهت برگ مو تكره به مقراض بچينند، چنانكه پايه ها 
باريك و دراز داشته باشند و به زنگار [84/ آ] مصفّا و به روغن گل كمان رنگ كنند و به گلها تعبيه كنند و 
شاخه ها از نقره و گلها و برگها تعبيه كنند كه استوار شود و يك شاخ در ميان پيچيده بالا رود و ميانش خالي 
ــد و از شاخه ها بالا رود و از سر درخت فرو ريزد چنانكه  ــت آب كنند، آب بركش بود چنانكه اگر در ميان طش
ــت كند و شاخ و پارچه بدين طريق است و  ــر گل آب ريزان شود. بايد كه بعضي گلها غنچه صفت راس بر س
بدين مانند راست كنند و بايد كه آب از ميان شاخه ها پيچيده خود به خود بالا رود، از دهن شاخ بالا بيرون 
ــاز در حوض رود و باز بالا برآمده، بريزد و متصل بر اين قاعده نهال نهاده باشد، متحرك و لرزان و  ــد و ب آي

خوشبو از او آيد و اين از عجايبات است؛ هر چند گل بيشتر بجنبد خوشتر نمايد.

باب بيست و دوم
 در دراز كـردن مـوي سـر و رويانيدن و از افتادن، بازداشـتن [84/ ب] و منـع كردن موي هرگز 
برنيايد و خضاب كردن موي و نوره موريزي و ساختن و سفيد كردن مو و رنگ كردن است و اين 

بر هشت فصل است.
ــدح آبگينه كنند و به گل حكمت  ــوي. بيارند لادن قدري روغن زيت در ق ــردن م فصـل اول: در دراز ك
ــوخته بر وي افشانند و با  ــتخوان خرماي س گيرند و بر روي آتش ملايم نهند تا گدازد و بعد از آن قدري اس
هم بياميزند و بر آتش ساعتي بنهند و يك جوش داده فرود آرند و هر جا كه خواهند بمالند موي دراز گردد 

و بغايت مجرب است اما چند كرّت بمالند.
ــرد كرده به كار برند  نوع ديگر. بيارند تخم كتان چندانكه خواهند بسوزند و روغن كنجد بجوشانند و س

موي دراز گردد.
نـوع ديگـر. ببارند لادن آن قدر كه خواهند و در آب چغندر بجوشانند كه آب چغندر در او نماند برداشته 
ــر را  ــك كنند و روغن مذكور به مقداري كه در كار باشد، [85/ آ] بر موي بمالند شب گذارند و صباح س خش

بشويند چنين در هفته دو مرتبه كنند و هم بر اين منوال تكرار نمايند دراز شود مجرّب است.
نـوع ديگـر. عروق توت بكوبند و در آب بجوشانند و در هفته يك نوبت موي بدان شويند و شانه كنند، 

بسيار دراز گردد.
ــياهدانه چندانكه خواهند بسوزانند و بسايند و مقدار روغن كنجد  فصل دوم. در رويانيدن موي. بيارند س
ــه انبوه بر آيد و بعضي گويند كه اگر  ــه جوش بدهند هر جا كه بمالند مو بر وي ب ــل كنند و دو س در او داخ

روغن نكند و آن را سوخته به آب حل كرده بمالند موي به مانند گياه بسيار بر آيد.
نوع ديگر. بيارند زهرة ميش به روغن مورد بسايند به هر موضعي كه خواهند طلا كنند موي بروياند.
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نوع ديگر. زاغ سياه در سبوي كرده در زبل الفرس دفن كنند تا گنده شود و كرم در او افتد پس بردارند 
ــايه [85/ ب] خشك كنند و بسايند و در روغن كنجد بريزند و به دست نگيرند به  ــياه باشد در س و كرمي س
هر محلي كه بخواهند به پر مرغ گرفته بمالند كه در روئيدن موي عجيب و بي نظير است به جايي كه اصلاً 

موي بر نيايد بمالند اين دارو زود برآيد.
ــك درم و مصطكي يك درم و  ــه درم و مازو ي فصـل سـيوم. در بازداشتن مو از افتادن. بيارند لادن س
ــخ مويها را طلا كند، موي از  ــك درم همه را در روغن گل اندازند و بگذارند و بي ــدر ي ــا دو درم و كن قردمان

افتادن ماند.
فصل چهارم. در صفت بازداشتن موي از روئيدن كه هرگز نرويد و برنيايد. بيارند اقليمياي سيم و سفيده 
ــد با ترشي ترنج و موي را بر كنند و بر  ــر يك جز وي و شبّ يماني نيم جزو با هم نيكو بساين ــاص از ه رص

آنجا طلا كنند كه بار ديگر موي برنيايد.
نـوع ديگـر. بيارند شيرة انجير و تخم مورچه و كف دريا و ترشي ترنج از هر يك جزوي و [86/ آ] همه 
ــت تكرار نمايند موي برنيايد و اگر كسي بيش از  ــراب حماض حل كنند و بر آن بمالند چند نوب ــه آب ش را ب

بلوغت اين دارو را به بيخ بغل و عانه و هر جا كه خواهد بمالد، مطلقاً موي برنيايد.
نوع ديگر. بيارند زرنيخ زرد سوده با عصاره نيل بياميزند و بر آن موضع كه بايد طلا كنند، موي بركنده 

طلا كنند، منع رستن موي كند كه هرگز بر نيايد، مجرّب است.
نوع ديگر. بيارد ديوچة آبي و با سركه در شيشه كنند و چهل روز در زبل الفرس دفن كنند چون بر آرند 
موي را بركنند و يا بسترند و بدانجا مالند، موي افسرده پوسيده برآيد، چون دو سه مرتبه تكرار نمايند اصلاً 

بر نيايد، تا كه زنده باشد.
فصل پنجم. در صفت خضاب سي ساله. 

ــرخ و خاكستر سرب و بيخ نيلوفر  ــياه و حناي س ــت هليله و بليله و آمله و بري بلور و حناي س بيارند پوس
ــت بيخ درخت انار ترش و ماء تبول از هر يك بيست درم، توبال آهن برابر همة اين همه  [86/ ب] و پوس
ــياه درآوند آهن اندازند و يك روز در  ــير روغن كنجد س ــائيده و يكجا كرده در ده س اجزا جدا جدا باريك س
آفتاب داشته يك من شيرة نيشكر در او اندازند و در زبل اسپان فرو برند، گرد بر گرد او گميز اسپان ريخته 
باشند، تا چهل روز بعد از آن بر آورده، نگاه دارند چون خواهند كه موي سياه شود قدري برنج و سنگ منقّا 
ــر و ريش بمالند و بالاي او برگ بيد انجير ببندد و بخسبند چون دانند كه  در دهان گيرد و از اين دارو بر س

برنج در دهن سياه شد، زود به روغن كنجد چرب كنند خضاب سي ساله شود و موي بغايت سياه شود.
ــت درم، بيخ نيلوفر و بيخ انار  نـوع ديگـر. خضاب ده سـاله. بيارند هليله و بليله و آمله از هر يك بيس
ترش [87/ آ] از هر يك به درم هر يك را باريك سائيده و جامه نيز نموده در ديگ آهن اندازند و بالاي او 
ــر و ريش بمالند و برگ بيد انجير  به هنكره عرق كنند.يك ماه در انبار شالي نهند، بعد از آن برآورده در س

بربندند و بخسبند، موي سياه شود و ده سال سياه بماند.
ــته بمالند تا  ــرب به دس نوع ديگر. چونه را دو روز در آب تر كرده بمانند بعده آب او ريخته در هاون س
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سياه شود، آنگاه به سر و ريش بمالند و برگ بيد انجير بر بندند و بعد از يك پاس بشويند، موي سياه شود.
نوع ديگر. آب سماق و آمله و وسمه و حنا، موي سفيد را به دو ساعت سياه كند. 

نوع ديگر. بيارند مردار سنگ و آهك آب نارسيده از هر يك جزوي و در ظرف آهن كنند و چندان آب 
ــياه برآيد، آنگاه آب از  ــت بر او برآيد و در آفتاب نهند چندانكه پنبه بر او زنند س بر او بريزند كه دوازده انگش
ــمه بر آن افزايند و بياميزند و به  او [87/ب] صاف كنند و ثفل در او اندازند، پس دو جزو حنا و يك جزو وس

كار برند و برگ بيد انجير بر او بندند، سياه شود.
نوع ديگر. بيارند حنا و وسمه و مردار سنگ و آهك و مازو و بريان كرده و روسختج و شبّ يماني و كتيرا 
و قرنفل از هر يك جزوي در روغن زيت يك نيم جزو و به آب گرم بسرشند و به كار برند، موي سياه شود.

ــوارة او را بردارند و درونش را خالي كنند و يك  نـوع ديگـر. بيارند گوگرد كدويي كه بر درخت باشد، ف
جزو نمك اندراني و ربع جزو ريم آهن در او كنند و همان فواره را باز به جايش وصل كنند و به گل حكمت 
ــداد خضابي بود در غايت خوبي و پاينده،  ــياه شود همچون م ــد و بگذارند تا آنچه در آن جوف باشد، س گيرن

استعمال كنند مجرّب است.
ــه آب نديده باشد يك جزو و  فصـل ششـم. نـوره موريزي. بيارند قلي يك جزو آهك گلي [88/ آ] ك
ــه را يكجا كرده، آب بر او ريزند كه دوازده انگشت بالاي او برآيد. ديگ را  ــائيده ده جزو، هر س زر نيخ زرد س
ــش بستانند و باز از آن اجزا در اين معمول بريزند و به نوع مذكور جوش داده، صاف كنند،  ــوش داده، صاف ج
ــه جزو با  ــه مرتبه تكرار نموده نگاه دارند، بعده بيارند روغن كنجد يك جزو و از اين آب معمول س چنين س
ــد تا تمام آب بسوزد و روغن بماند پس صاف كرده، در قاروره كنند و  ــم آميزند و به آتش ملايم بجوشانن ه
ــور آنجا را چرب كنند و مي ديده باشند كه  ــد، چون خواهند كه موي از تن دور كنند با روغن مذك ــاه دارن نگ
موي برخاستن [اصل نسخه: برخواستن] گيرد. في الحال پاك كنند و چيزي خوشبوي مثل آمينه هندوستان 
ــويند و بار ديگر آمينه كنند و عسل زنند و  بر تن بمالند و تمامي چربي آن روغن برآيد. بعده به آب گرم بش

خوشبويي مالند و رخت [88/ب] بپوشند اين صفت بر اصل است و به از نوره است.
فصل هفتم. در سفيد كردن موي سياه

ــر يا ريش بمالند همه موي سفيد گردد، اگر خواهند كه باز سياه شود به  ــفيد محلوب بر س ببارند طلق س
آب توتياي سبز بشويند سياه شود.

ــياه كه  ــفيد يكرنگ و ورق غطاف يعني شپرك به هم آميزند به هر موي س نوع ديگر. بيارند زهرة گاو س
بمالند سفيد گردد، مجرب است.

ــب را جايي كه  ــت كه اول تن اس فصل هشـتم. و رنگ كردن اسـب. اين نيز از هنرهاي عجايب اس
رنگ كردن است با خاكستر بمالند و بسيار بشويند چندانكه چرك و چربي از تن او دور شود و خشك كنند 
ــفيد را به قوت تمام بمالند و رنگ بقم پخته را كه بالا ذكر كرده شد، به آب نيل پاك بي دود  آنگاه زاج س
ممزوج كرده بدانجا بمالند، بنفش شود و اگر همان رنگ بقم تنها با آب جايي [89/ آ] بمالند ساعتي گذارند 
تا خشك شود و به آب ليمو بشويند، قرمزي شود اگر بر آنجا كه زاج ماليده اند، اسيرك مالند سبز شود و اگر 
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ــل نيل بر آنجا برببندند فيروزه گردد و  ــتر بخورانند و ثف ــل كمتر بر وي ريزند فستقي شود و اگر نيل بيش ني
ــب سياه بود به روغن زنبق و غوك بمالند سفيد گردد  ــتر بربندند لاجوردي شود و اگر اس اگر از اين نيل بيش

و مجرب است و آزموده است.

فهرست اصطلاحات و واژگان خاص هنرها و صنايع

آ
آب انجير
آب باقلا

آب برگ چغندر
آب بقم
آب توت

آب توتياي سبز
آب سماق
آب شراب

آب صمغ عربي
آبگينة شامي

آب نيل
آرد برنج

آمله
آمينه
آهك

آهگ گلي
الف

اسپند 
اسيرك
اشخار
اشنان

اقليماي سيم
انار دانه

ب
برگ بيد انجير

بري بلور
بليله

بورة زرگران
بول صبيان

بيخ انار ترش
بيخ نيلوفر

پ
پاچك دستي
پوست ترنج
پيه گرگ
پيه ماهي

ت
تخم كتان

تخم مورچه
ترشي برنج
توبال آهن

ج
جامة آبكوك

ح
حماض كردن

حنا
حناي سرخ
حناي سياه

خ
خاكستر سرب
خون سياوشان
خون گربه سياه
خون مرغ سياه

د
ديگ آهني
ديگ روئين
ديوچه آبي

ر
رز بنادو
روسختج

روغن اسكندري
روغن زنبق
روغن زيت

روغن كنجد سياه
روغن گل كمان

روغن مورد
روغن ني
ريم آهن

ز
زاج

زاج سفيد
زبل الحمار
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زبل الفرس
زرنيخ زنگار
زهرة ميش
زهره گاو
زعفران

س
سركه

سرگين كبوتر
سفيدة رصاص
سفيدة قلعي
سندروس
سياهدانه

ش
شبّ يماني

شتالنگ
شوشو

شيرة انجير

ص
صابون

صلايه كردن

ط
طلق سفيد

طلق مكلسّ

ع
عروق كركم
عصاره نيل

ق
قاروره
قردمانا
قرنفل
قلقند

قلقنديس

ك
كتيرا
كثير

كف دريا
كمان رعد

كندر
كنگره

گ
گل حكمت

گوگرد
گوگرد فارسي
گوگرد كدويي

ل
لاجورد
لادن

م
ماء تبول

مازو
محلوب

مردار سنگ
مصطكي
معصفر
موتكره

موم

ن
نفط سامري
نفط سماب
نفط فارسي

نمك اندراني
نوشادر

نيل

و
وسمه 

ورق عطاف

ه
هاون سرب
هفت ملخ

هليله
هنگره


